
 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
58، 

ان
ست

زم
 

13
96

 
 

 

9 

 

 
 
 
 

 نمادینگي و دیگرساني شبدیز و گلگون در  خسرو و شیرین نظامي

 پوردکتر سعید حسام

 ازدانشگاه شیرزبان و ادبیات فارسی  دانشیار
 لیلا امیري

 چکیده
های شگرف و افسونگرانة شبدیز و این نوشتار بر آن است تا نمادینگی و دیگرسانی پدیده

روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلی ـ توصیفی و شیوة نظامی به  خسرو و شیرینگلگون را در 
اپذیر ندهد این دو اسب با ظرفیتّ سرشار و پایان نتایج نشان می پژوهی واکاوی کند.متن

دهند؛ با استحالة خود در ساختار مرکزی داستان اساطیری، هنری و ادبی تغییر جنسیتّ می
های این ماجرای پرکشش عشق و ورزند و با هنرنمایی شاعر در حسّاسترین صحنهنقش

شوند؛ آنها را هایی که عاشق و معشوق با هم رویارو میاند. در صحنهعاشقی، مرکب عشق
اند که به کنند و نیروهایی غیربشری، فراطبیعی و فراتر از هیأت حیوانییتداعی و آینگی م

 شوند.بخش در رسیدن به مقصد عشق پدیدار میعنوان عنصری مکملّ و تعالی
 

  اسب در منظومة خسرو و شیرین، شبدیز و گلگون در شعر نظامی، نمادینگی : ها کلیدواژه
 ا در شعر نظامی.ه های نظامی، دیگرسانی اسب اسب در منظومه

                                                 
 5/9/1396تاریخ پذیرش مقاله:           16/12/1394تاریخ دریافت مقاله: 

   ادبیات غنایی دانشگاه شیراز-زبان و ادبیات فارسیدانشجوی دکتری 
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 مقدمه .1
های عاشقانه در ادب فارسی سوار عرصة سرایش منظومهتردید نظامی گنجوی یکّهبی

های او بارها تقلید شده و هنوز هم ای که از فراسوی گذر قرنها، منظومه گونه است به
جایگاه ممتازش، دور از دسترس همگان مانده است و خواهد ماند. او پس از سرودن 

خسرو و سراید به نام ای عاشقانه میدر حوزة حکمت و تعلیم، منظومه الاسرارنمخز
. این منظومه با توان بسیار ادبی و هنری همواره پژوهندگان را مجذوب خود شیرین

های مختلف بررسی شده است. این جستار در پی آن است تا کرده و بارها از جنبه
اسب شبدیز و گلگون را بویژه در ارتباط با  برانگیز دوحضور فعّال، جنجالی و ستایش

ای از این رازناکی را بررسی کند تا شاید گوشه خسرو و شیرینسوارانشان در منظومة 
آسمانی با مأموریتی کاملاً الهی ای نیمهرمزگشایی کند. در این منظومه، شبدیز پدیده

یابد و  لیدی میاست به طوری که در بسیاری از قسمتهای داستان، نقشی محوری و ک
برد؛ نقشی که از عهدة هیچ یک از قهرمانان حوادث داستان را مرحله به مرحله پیش می

 (.132: 1392)نظامی، آید دیگر داستانها بر نمی

های این پژوهش تلاشی است تا با واکاوی چرایی و چگونگی موجودیّت پدیده
بر دنیای جادوانة آفریدة ای انگیز شبدیز و گلگون از زوایای مختلف، پنجرهشگفت

 نظامی در این اثر بازگشایی شود. در این راستا به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر هستیم:
ـ شبدیز و گلگون به عنوان دو حیوان، دو اسب، دو مرَکَب )وسیلة حمل و نقل(، دو 
یاریگر و همراه و حتّی دو شخصیّت پویا و خلّاق، چگونه با دو شخصیّت خسرو و 

 اند؟، و آنها را آینگی و تداعی کردههمراه شده شیرین
ـ چرا خسرو و شیرین در بخشهایی از منظومه، که این دو شخصیّت با یکدیگر 
ارتباطی ندارند از اسبهایی بجز شبدیز و گلگون؛ همچون سمند و گیلی استفاده 

 کنند؟ می

 پیشینة پژوهش 1-1
گرفته است. بیشتر این پژوهشها  دربارة نقش و جایگاه اسب، مطالعات بسیاری صورت

اند؛ از جمله در های تاریخی، هنری و بویژه ادبی به این حیوان اساطیری پرداختهاز جنبه
 یکی از عوامل به شهرت رسیدن و»فردوسی،  شاهنامةجستار رخش و ویژگیهای او در 

ست، ای اطور که رستم پهلوانی اسطورهبرجسته شدن رستم، اسب او بوده است. همان
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نظیر دوران حماسی است و ای است. اگر رستم پهلوان بیرخش هم اسبی اسطوره
 شاهنامهصفات و ویژگیهایی دارد که دیگر پهلوانان آنها را ندارند، رخش در میان اسبان 

ندارند. رخش اسبی  شاهنامهمانند است و صفات و ویژگیهای او را دیگر اسبهای بی
و توانش گاه حیوانی، گاه انسانی، گاه فراتر از انسانها به فرامعمولی است. رفتار، کردار 

(.  در بررسی خاستگاه و پیشینة تاریخی اسب ایرانی 181: 1387)زرقانی، « رسدنظر می
سقوط دولت ساسانی و عدم اجازة استفاده از اسب توسط ایرانیان »یا عرب آمده است: 

اسب در ایران دچار رکود از سوی خلفای اموی و عباسی باعث گردید که پرورش 
(. 45: 1387)خدایی، « گردیده و بتدریج اسب ایرانی به عنوان اسب عربی شناخته شود

 اند: قائمی و یاحقی هم در پژوهشی آورده
اسب برای خاندانهای پهلوانی و جنگـاوران هنـدواروپایی از ارزش تـوتمی دیرپـایی     

ی حماسـی اسـت، پرتکرارتـرین    کـه اثـر   شـاهنامه، برخوردار بوده، به همین دلیل در 
نمادینة جانوری را به وجود آورده است که نمادینگی آن را تنهـا بایـد در ارتبـاط بـا     

  (.10: 1388)قائمی و یاحقی، الگوی قهرمان بررسی کرد کهن
کنند. ای به شبدیز و مولود صاحبقران بودن او اشاره میطغیانی و جعفری در مقاله

نمادینی همچون کوه، غار و سنگ سیاه در تولّد فراواقعی این بررسی به نقش عناصر 
 پردازد. شبدیز می

درایت و اندیشه؛ محملی برای بزرگتـرین ودیعـة   شبدیز قهرمانی است پویا و صاحب
سان عجیب و نمادین را برای او رقـم  الهی یعنی عشق و این همه است که تولّدی آن

ای را بـه  گفتی، عناصر نمادین برجستهزند. همراهی آسمان و زمین در خلق این شمی
انکار در آفرینش این پدیده دارند کشاند که هریک اهمّیت و نقشی غیرقابلصحنه می

 . (131: 1388)طغیانی و جعفری، 
های استاد فرشچیان آورده اسبها در نگارهرضایی نبرد درباره در واکاوی دیگری، 

 است:
افرینی دوبـاره، دارای غـایتی نمــادین و   هـای گذشـته و بــاز  عـلاوه بـر کــارکرد دوره  

باشند؛ یعنی هنرمند از صور آشـنا و متعـارف اسـب و کارکردهـایش      روانشناسانه می
ای متفاوت به این حیوان و سپس بیان هنری آن نگریسته است. پرهیز کرده و از زاویه

اسب در این بخش از آثار رها از هر کارکرد، نشانه و نمـاد هـوای نفـس، سرکشـی،     
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تزکیه، آزادی، تعالی و عمیقترین معانی نهفته در وجود آدمی است که کمتـر در آثـار   
 (. 90: 1388نبرد، )رضائیشود گذشتگان دیده می

 آورده است: در مطالعة رخش و آذرگشسپ، کزازی 
ای رازآلود و ای است شگرف که به شیوه، بارهرخش نیز همچون سوار خویش رستم

فـام و بسـیار   آید. رخش ستوری است سرخهلوان به جهان میفراسویی به پاس این پ
« دارند تیزپوی و تندپای و برخوردار از ویژگیهایی بنیادین که آن را به آتش ماننده می

 (. 41: 1388)کزّازی، 
در پژوهشی منوچهری دامغانی در توصیفات خود از اسب، تحت تأثیر امرؤالقیس 

 است. 
پاها و ساقها و کفلها و دم و سمها و بینی و دنـدانها  توصیف یال و گردن و گوشها و 

شـنوی و هیکـل تنومنـد و سـیر     اطاعت و حـرف و رنگ و سرعت و چابکی و حسن
آزار مدّ نظر هر دو شاعر بوده است و هر دو به این موارد با تشبیهات یکسان روان بی
به فارسی ترجمه نماید که منوچهری ابیات امرؤالقیس را اند و گاهی چنان میپرداخته

 (. 22: 1390)شکیب و مقدیمی، کند می
 آمده است: دیگریسجادی راد و در مقالة 

میهنی که بازتـاب فرهنـگ و اعتقـادات و آداب و رسـوم      -های ملیاسب در حماسه
گیرد با وظایفی خاصّ و مهم حضور دارد؛ ای است که در آن شکل میمردم آن ناحیه

 ـ فردوسی  شاهنامةاز آن جمله  ه آن بـه طـوری   است که اسب و تصویرهای مربـوط ب
  (.124: 1392راد و دیگری، )سجادی شود گسترده دیده می

 در مطالعة شریفی و ضرغام آمده است: 
اسب آیینی و مقدس دورة ماد که با اشکال سـاده و انتزاعـی و بـا مفـاهیم نمـادین و      

-کنار صاحبش دفـن مـی  آیینی همراه بوده است برای عبور از دنیای پس از مرگ در 

شده و نقش نگهبـانی از مـرده را در برابـر نیروهـای منفـی داشـته اسـت و در دورة        
شده در کنار انسان با مقاصـد  گرایانه و شناخته و پرداختصورتی طبیعتهخامنشی به

 (.41: 1392)شریفی و ضرغام،  شوداجتماعی در تشریفات درباری ظاهر می
سب، تاکنون دربارة نقش محوریِ اسبهای شبدیز و با وجود مطالعات در زمینة ا

گلگون و بویژه ارتباط آنها با دو شخصیّت برجستة خسرو و شیرین مطالعة مستقّل و 
شود تا راز و رمزهایی ناب  ای صورت نگرفته است. در مقالة حاضر کوشش میجداگانه

وجّه به ضرورت و دربارة ارتباط اسرارآمیز و پیوند دیگرگونة اسبها و شخصیّتها با ت
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اهمّیت آن بررسی شود. بنابراین پس از ذکر مطالبی دربارة اسب به بحث و بررسی در 
 شود. این زمینه پرداخته می

 اسب 1-2
اسب از روزگاران گذشته در زندگی بشری جایگاهی ویژه داشته و در اساطیر و فرهنگ 

ا، خدایان با اسب مرتبطند؛ تقریباً در اساطیر بیشتر ملته»ملل مختلف، مقدس بوده است: 
آیند. برخی خدایان خود از نسل یا همواره سوار بر اسبند یا خود به شکل اسب در می

باورهای قومی و اساطیری فراوانی در مورد (. 124: 1392راد و دیگری، )سجادی« اسبانند
، اسب در میان ملل رایج است و سبب شده تا معانی سمبولیک فراوانی از قبیل آزادی

اندام زیبا، انرژی خورشیدی، بخشندگی، پایداری، پیروزی، قدردانی، سرعت، فهمیدگی، 
سری، سرسختی و غرور در هنر و اندیشة دینی و  فراست، نیرومندی، هوش، خیره

حتی نام بسیاری از بزرگان و شاهان با واژة (؛ 113: 1388)یاحقی،فرهنگی تبلور یابند 
گرشاسب )دارندة اسب سیاه(، ارجاسب )دارندة اسب اسب ترکیب یافته است؛ از جمله 

 ارجمند( و گشتاسب )دارندة اسب از کار افتاده(. 
اسب حیوان چهارپا، که به هوش و فراست معروف است از روزگار کهن مورد 
توجّه بوده و به نگهبانی و تیمار این حیوان سودمند، که به صفات تند و تیز و چالاک و 

فراوانی، حضور اسب  اند. در متون زرتشتی بهاست، اهتمام کرده دلیر و پهلوان موصوف
شوند شود تا آنجا که ایزدان آریایی چند بار به صورت اسب ظاهر میمیاحساس
اسب، یکی از الگوهای مثالی اساسی است که نمادگرایی آن بر  (.91ـ95: 1378)عبدالهی،

ا آرامش تمام از شب به روز، از دو قطب بالا و پایین کیهان گسترده شده است. اسب ب
گذرد؛ بدین ترتیب در ظهوری مداوم، ضدّین را مرگ به زندگی و از آرزو به عمل می

از دید روانشناسی تحلیلی اسب، بخش (. 1/161: 1388)شوالیه و آلن،پیوندد به هم می
دهندة غریزة جانوری روان انسان است. موجودی تنومند، نجیب و وفادار که تشکیل

یافتة روان او را بر نیروهای مهارنشدنی شستن قهرمان بر آن، تسلّط وجود پالایشن
کند. به همین دلیل، مجموعه معانی نمادین اسب طبیعت و غرایز سرکش او نمادینه می

در فرهنگهای بشری از سویی قدرت و سرکشی طبیعت و غرایز را و از سوی دیگر، 
های بیرونی و درونی نمادینه در برابر بازدارنده مقاومت و آزادگی روح متعالی انسان را

اسب به »های دوران گذشته، در اغلب نگاره (.125: 1392راد و دیگری، )سجادیکند می
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عنوان یاور و مرکب انسان با اهداف مختلف رزمی، بزمی، حمل و نقل، شکار، تزیین، 
همیّت آیینی و حضور مقدسّ ا(. 82: 1388نبرد، )رضائی« تشریفات و غیره همراه بوده است

و دیرسال اسب در زندگی و باورهای هندواروپایی ـ و از جمله ایرانی ـ مضمونهای 
های مختلف فرهنگ و ادب ایران به یادگار گذاشته است. پرستش گوناگونی در جنبه

ها، اسب، قربانی کردن آن، نامهای مرکّب با این واژه، اهمیّت سم اسب و تعدّد فرسنامه
اسب در میان ایرانیان، عزیز و گرامی بوده (. 141: 1388)آیدنلو،ردی از این نمودهاست موا

و در فرهنگ ایران، فراست و هوشیاری و تیزبینی و تیزگوشی اسب زبانزد است 
 (. 114: 1388)یاحقی،

اسب حیوانی است متفاوت با دیگر حیوانات و قرنها به عنـوان مرکـوب، محمـول و    
شین مطرح بوده است. در واقع اسب نزد اقوام و ملـل قـدیم بـه    مظروف اقوام چادرن

عنوان حیوانی راهبردی مطرح بوده که همواره در جنگها و سوارکاری و خبررسـانیها  
ناپـذیر از سرنوشـت   مورد اهمّیت و استفاده بوده اسـت؛ بنـابراین سرنوشـتی جـدایی    

 (. 125: 1392راد و دیگری، )سجادیانسان دارد 

جیب از روزگاران بسیار کهن، همراه و یار ایرانیان بوده و پیروزی و این حیوان ن
 (؛221: 1378)عبدالهی،سرفرازی ایرانیان دلیر از پرتو همین چهارپای دلیر و سربلند است 

در ارتباط با  شاهنامهبه عنوان نمونه اسب شاخص و مشهوری همچون رخش در 
بایسته و ناگزیر است پهلوان را و به ای اسب پاره»کند: تهمتن نقشی کلیدی ایفا می

ماند گسسته از پیکر او. از این روی، اسپان پهلوانان نامدار، همانند سوارانشان اندامی می
 شاهنامه:در (. 41: 1388)کزّازی، « ای دیگرهمانند و از گونهاند بینامدارند و ستورانی

-یها و پیشرفتها و وسیلهوسیعترین حوزة تصاویر مربوط به اسب است که عامل پیروز»

ای است که اگر سواری لایق و کارامد داشته باشد، یاری بزرگ برای پهلوانان و دلاوران 
 (.106: 1392راد و دیگری، )سجادی« بالنداست و سواران بدان می

 بحث .2
اسبهای شبدیز و گلگون به عنوان دو جانور و دو اسب، فرایند دیگرگونگی و تبدیلی 

اند از دل این منظومه، برخیزند و حیاتی از تا توانسته را پشت سر گذاشتهشگفت و ناب 
در پیکره و قالبِ  خسرو و شیریننوع دیگر آغاز نهند. با فرضِ انگاشتنِ منظومة 

موجودی جاندار، شبدیز و گلگون در کنار خسرو و شیرین، دو عضو از اعضای حیاتیِ 
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مندیِ نها در استخوانبندی، ایستایی و نظاماین شاکله هستند که کارکرد و نقش اصلی آ
وابستگی گلگون و شبدیز با خسرو و شیرین »، اهمیّت دارد. خسرو و شیرینمنظومة 

ای برای صاحبانشان به کار گونهچنان است که گاه این دو حیوان به صورت استعاره
 (. 130: 1388)طغیانی و جعفری،« روندمی

مانند شب در  است؛فام سیاه ورنگ معنی شب مرکب از شب و دیز به فتصشبدیز 
 چون است؛ بوده خسرو پرویز اسپ نام مانند، معنی به است دیس مبدلّ دیزسیاهی. 

 ةشد و گویند از همبا رنگ معنی به دیز چه شده است نامیده شبدیز بوده، سیاه آن رنگ
هم  لحن باربد یکی از سی بودند. آورده روم از را آن و بود بلندتر وجب چهار اسبان،

مرکب  فتصگلگون هم  شبدیز نام دارد )ذیل واژة شبدیز؛ نقل از دهخدا با تلخیص(.
مجازاً هر  .رنگ و لون را گویند ،چه گل به معنی سرخ و گون است؛سرخرنگ  به معنی

 و گویند گلگون. است بوده فرهاد معشوقة شیرین، اسب نام. گویند گلگون اسب بهتر را
 دشت آن در و نبود جفت را مادیان آن و ابگله دشت مادیان زادة ندبود اسب دو شبدیز
رسید خود را به آن هم میه را ذوقی ب مادیان آن هرگاه و ساخته سنگ از بود اسبی

ذیل واژة گلگون؛ ) گرفتقدرت خدای تعالی آن مادیان بار میه کشید باسب سنگی می
ای والا، ، همواره چهرهو شیرینخسرو در منظومة نقل از دهخدا با تلخیص(. شبدیز 

یافته از هر گونه کدورت و پلشتی دارد. در مواردی که از مرکب اهورایی و پالایش
زند، نام او شبدیز نیست و ساحت او همیشه پاک و مقدّس خسرو، فعل منفی سر می
، از مرکب خسرو «عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز»است؛ به عنوان نمونه در 

 شود:کند، این چنین یاد می سمی میرکه بی
 مگر کز توسنانش بدلگامی

 

 ای زد صبح بامیدهن بر کشته 
 

 وزین غوری غلامی نیز چون قند
 

 ای چندز غوره کرد غارت خوشه 
 

 (44:  1392)نظامی،                                                                                          
لبتّه در این زمان هنوز شبدیز متعلّق به خسرو نیست؛ امّا به هر حال جنبة منفی ا

گناهی، قداست و ارجمندیِ شبدیز مطرح است. در بودنِ این مرکب و تقابل آن با بی
 شود:یاد می« سمند»ادامه از این اسب خطاکار، با عنوان 

 سمندش کشتزار سبز را خورد
 

 غلامش غورة دهقان تبه کرد 
 

 (45)همان:                                                                                       
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رود یا خسرو پس از برگشتِ با حالت قهر خود از نزد شیرین، که به سوی روم می
 است:« گیلی»آید، سوار بر اسب و ماجرای ازدواج او و مریم پیش می

 شردپس آن گه پای بر گیلی بیف
 

 ز راه گیلکان لشکر به در برد 
 

 دل از شیرین غبارانگیز کرده
 

 به عزم روم رفتن تیز کرده 
 

 (159)همان:                                                                                                  
ادة دو شخصیّت از وجود چنین مواردی، یعنی حضور یا عدم حضور اسبها و یا استف

تنها تصادفی و اتّفاقی نیست، اسبهایی از نژاد و عناوین دیگر در موقعیّتهای مختلف، نه
 رسد شاعر آنها را عمدی و گزینشی به کار برده است.بلکه حتّی به نظر می

رنگ و شمایل ظاهریِ شبدیز و گلگون در این ماجرای عشقی مدّ نظر است. رنگ 
های پنهان و تودرتویی را نمایان سازد و در پیوند با اساطیر، لایهتواند این دو اسب می

 -پیکرهفتبویژه در منظومة -رمزگشای مفاهیم بسیاری باشد. اصولاً نظامی برای رنگ 
هم رنگ اسبها اهمّیت دارد.  خسرو و شیرینارزش بسیاری قائل است. در منظومة 

سیاه است و گلگون، سرخ. در متون آید شبدیز، آنچنان که از نام این دو اسب بر می
عربی نیز، رنگ اسب در رؤیا بر معانی گوناگون دلالت دارد. اسب سیاه و ادهم، دلیل بر 
مال و ثروت و اسب اَشقرَ و سرخ بر وام و اندوه و حتّی فتنه دلالت دارد؛ امّا در دیگر 

. (149: 1378دالهی،)عبشود ملتها اسب سیاه، نشانة اندوهی است که به شادمانی تبدیل می
اسبهای گوناگون به صفات و  شاهنامهدر »اسب سیاه نشان قدرت و شکوه است: 

امتیازاتی موصوفند؛ مثلاً اسب خاندان گشتاسب سیاه است؛ اسب بیدرفش که بعد از 
کشته شدن او به دست بستور افتاد و نیز اسب سیاوش هم سیاه توصیف شده است و... 

دارندة اسب سیاه است. توصیف فردوسی از این اسب سیاه، . اصلاً سیاوش به معنی 
« یادآور اسب معروف خسرو و پرویز است که در اثر سیاهی به شبدیز معروف شد

بر بنیاد باورها و اساطیر ایرانی، سیاه، نماد آشوب و شرّ و مرگ و (. 113: 1391)یاحقی، 
رنگ مردمک دیده و از  رنگ سیاه، رنگ شب است و(. 102: 1388)آیدنلو،بدبختی است 

-آن مردمی است که دل ایشان، خزینة اسرار باشد و حال خود را از همه کس مخفی می

رنگ سیاه بیانگر مرز مطلقی است که در ماورای آن (. 168: 1350سبزواری، )کاشفیدارند 
کند. رنگ سیاه شود و بدین ترتیب، نظر پوچی و نابودی را بیان میزندگی متوقف می

مقابل سفید به معنای بله است؛ نقطة پایانی است که در فراسوی آن ای نه، نقطهبه معن
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در نخستین روز هفته، یعنی  پیکرهفتنظامی در (. 93: 1393)لوشر، هیچ چیز وجود ندارد 
چنین از زبان بانوی هند، برد، اینشنبه که بهرام با لباس سیاه در گنبد سیاه به سر می

 کند :سازی میاه را برجستهبرتری و فضیلتِ رنگ سی
 در سیاهی شکوه دارد ماه 

 

 چتر سلطان از آن کنند سیاه  
 

 هیچ رنگی به از سیاهی نیست
 

 داس ماهی چو پشت ماهی نیست... 
 

 به سیاهی، بصر جهان بیند
 

 چرگنی بر سیاه ننشیند... 
 

 هفت رنگ است زیر هفتورنگ
 

 نیست بالاتر از سیاهی رنگ 
 

 (181: 1385)نظامی،                                                                                          
شنبه در گنبد سرخ روایت هم، داستان در روز سهپیکر هفتگلگون سرخ است. در 

 گوید:شود و نظامی دربارة رنگ سرخ میمی
 و آن که مریخ بست پرگارش

 

 گوهر سرخ بود در کارش 
 

 (145)همان:                                                                                                      
 سرخی آرایش نوآیین است

 

 گوهر سرخ را بها زین است... 
 

 خون که آمیزش روان دارد
 

 سرخ ازان شد که لطف جان دارد...  
 

 گل شاه بوستان نبودسرخ
 

 سرخی درو نشان نبودگر ز  
 

 (234)همان:                                                                                                      
رنگ سرخ با شور و حدّتِ حیات پیوستگی دارد و با تحرّک و غرایز زیستی همراه 

 (. 60: 1378)سان، «آورده ارمغان میاین رنگ، زندگی نوین و شروعی تازه را با خود ب»است. 
به معنای آرزو و اشـکال میـل و اشـتیاق اسـت... نشـانگر میـل        روانشناسی رنگهادر 

دارد. رنـگ  شدید برای چیزهایی است که سختی زندگی و کمال تجربه را ابـراز مـی  
قرمز به عنوان محرکّ، اراده بـرای پیـروزی و اشـکالی از شـور زنـدگی و قـدرت و       

 (.83: 1393)لوشر، شود جنسی تا تحوّل انقلابی محسوب میتوانایی 
پوش است و جامة سرخ بر تن دارد. تنها گلگون سرخ است، بلکه خسرو هم لعلنه

جامگیِ شاپور در گریختن شیرین به سوی مداین در شناساندن خسرو، این چنین سرخ
 کند:او را برای شیرین تجسّم می

 سمندش را به زرین نعل یابی
 

 ز سر تا پا لباسش لعل یابی 
 

 کله لعل و قبا لعل و کمر لعل
 

 رخش هم لعل بینی، لعل در لعل 
 

 (71: 1392)نظامی،                                                                            
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گونی است در حالی که و شیرین در دیدن خسرو در پی یافتن سرخی و لعل
 کنند:اهان از بیم بدخواه، جامة راه دیگرگونه میدانست ش نمی

 شنیدم لعل در لعل است کانش
  

 اگر دلدار من شد، کو نشانش؟ 
 

 (83)همان:                                                                                                 
دیگر متون، فردوسی در داستان  دربارة سابقة همراهی دو واژة شبدیز و گلگون در

آورد. البتّه خودِ واژة بیژن و منیژه در وصفی از منیژه، این دو نام را در کنار هم می
 کند: را استفاده می« شبرنگ»و « شباهنگ»، «شبدیز»برد؛ امّا به جای گلگون را به کار می

 برآمد یکی گور زان مرغزار
 

 کزان خوبتر کس نبیند نگار 
 

 ر گلگون گودرز موی کردابه
 

 چو خنگ شباهنگ فرهاد روی 
 

 چو سیمش دو پا و چو پولاد سم
 

 چو شبرنگ بیژن سر و گوش و دم 
 

 (5/37: 1385فردوسی،)                                                                                          
آن که هرگز بر چیزی »اسب آمده است:  در معنیِ مطلقِ« شبدیز»واژة  قابوسنامهدر 

« ننشسته باشد، اسب او را به دلدل و براق و رخش و شبدیز مانند مکن
در گنبد اول، یک بار واژة  پیکر هفتدر دیگر آثار نظامی هم در (. 191: 1378)عنصرالمعالی،

 به معنی مطلق اسب آمده است:« شبدیز»
 پاسخم داد کامشبی خوش باش

  
 گو در آتش باشنعل شبدیز  

 

 (170: 1385)نظامی،                                                                                 
شود هیچ اثری از این دو واژه و موارد مشابهِ آنها دیده نمی لیلی و مجنون،امّا در 

 (. 3ـ243: 1390)نظامی،
اسب با فضای کلام از عناصر شبدیز و بارها متن خسرو و شیرین،نظامی در منظومة  

جوید؛ به عنوان مثال در به شکار رفتن شیرین و خسرو، این دو اسب گلگون بهره می
هایِ شب و خورشید هستند؛ امّا افزون بر اینکه در هایی برای مشبهبهبه ترتیب مشبهٌ

ر شود و خورشید، گلگون، خسرو و شیرین هم بساختاری تشبیهی، شب، شبدیز می
-حتّی کم -برای نظامی هر مکان و محیط و شیئی »شوند. شبدیز و گلگون سوار می

تواند می -ترین آنها از لحاظ شأن داستانی؛ ولی به شرط داشتن توان توصیفاهمیّت
« شناسی باشدای برای ارائة توصیفات آرمانی و ابراز و ارضای حس زیباییبهانه

 : یج(.1392)نظامی،
 ، گلگونِ خورشیدچو بر شبدیزِ شب

 

 ستام افگند چون گلبرگ بر بید 
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 مه و خورشید، دل در صید بستند
 

 به شبدیز و به گلگون برنشستند 
 

   (140)همان:                                                                                       
برانگیز و محوری ور ستایشبا تمرکز بر حض خسرو و شیریندر بازخوانی منظومة 

شویم. نظامی در این داستان بر آمیز رو به رو میشبدیز و گلگون با موجوداتی ابهام
شود و با انتخاب ظرفیت اساطیری، ادبی و هنری اسبی به نام شبدیز  متمرکز می

ای مناسب و بجا در جهت تبیین موضوع مرکزی متن و انتقال آن به مخاطب در دریچه
 آورد:می« شبدیز»ن منظومه در صفت آغاز ای

 بر آخُر بسته دارد رهنوردی
 

 کزو در تک نیابد باد، گردی 
 

 سَبقَ برده ز وهم فیلسوفان
 

 چو مرغابی نترسد زاب طوفان 
 

 به یک صفرا که بر خورشید رانده
 

 فلک را هفت میدان بازمانده 
 

 سمبه گاه کوه کندن، آهنین
 

 مدگه دریا بریدن، خیزران 
 

 زمانه گردش و اندیشه رفتار
 

 چو شب کارآگه و چون صبح بیدار 
 

 نهاده نام آن شبرنگ، شبدیز
 

 برو عاشقتر از مرغ شباویز 
 

 (53ـ54همان: )                                                                                 
ز اهمّیت و ارج این اسب در روند گزینش این ابیات در نقطة شروع منظومه، نشان ا

شکلگیری داستان دارد تا جایی که نظامی به جای شخصیّتهای برجستة خسرو و شیرین 
یا هر موضوع مهم و حیاتی دیگر، کلام خود را با وصف حیوان، اسب با تولدّی متمایز 

 کند. و منحصر به فرد شروع می
در فضایی آنگونـه پـر رمـز و راز و    پیدایش شبدیز با چنین ویژگیها و برتریهای ویژه 

 خسـرو و شـیرین  کاملاً سمبلیک، پیدایشی غریب، اما ضروری است؛ چرا که داستان 
کند، داستانی پر رمز و راز اسـت کـه   چنانکه خود نظامی نیز در مقدمة آن تصریح می

)طغیـانی و جعفـری،   های زیرین آن در جریـان اسـت   ای بلند و قدسی در لایهاندیشه
1388 :128) . 

کند و شاعر در این ابیات مقدماتی برتری، نیروی جسمانی و توان شبدیز را بیان می
شبدیز را با عناوین و صفات هدفمند، مثبت و چه بسا متعالی؛ همچون رهنورد، 

کند. شبدیز  رفتار، کارآگاه و بیدار ترسیم میگردش، اندیشهدم، زمانهسم، خیزران آهنین
شبهِ بیباکی، جرأت، جسارت یابد با وجهمیهم فیلسوفان برتری در تشبیهی تفضیل بر و

ماند و در تشبیه دیگری از نظر سرعت و پویه بر باد پیشی و نترس بودن به مرغابی می
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پیمای فرهنگی اینگونه گیرد. نظامی در ادامه دربارة نژاد شبدیز از قول سخنمی
 سراید: می

 پیمای فرهنگی چنین گفتسخن
 

 آنکه دُرّهای دَری سفتبه وقت  
 

 که زیر دامن این دیر غاریست
 

 درو سنگی سیه، گویی سواریست 
 

 ز دشت رَم گله در هر قرانی 
 

 به گشن آید تکاور مادیانی 
 

 ز صد فرسنگی آید بر در غار
 

 درو سنبد چو در سوراخ خود مار 
 

 بدان سنگ سیه رغبت نماید
 

 به رغبت خویشتن بر سنگ ساید 
 

 رمان خدا زو گشن گیردبه ف
 

 خدا گفتی شگفتی دل پذیرد 
 

 هران کُرهّ کزان تخمش بود بار
 

 ز دوران تک برد وز باد رفتار 
 

 چنین گوید همیدون مرد فرهنگ
 

 ست از نسل آن سنگکه شبدیز آمده 
 

 (57: 1392)نظامی،                                                                             
ای شبدیز برانگیز، نمادین و اسطورهسخنسرای گنجه در این ابیات به تولدّ تأمّل

اشاره، و با ایجاد فضایی اسرارآمیز و آمیخته با ابهام از همان آغاز خواننده را تسخیر 
های هندی انگیز، مأخوذ از اسطوره گونه مرموز و شگفتتولد شبدیز را این»کند: می

در باب اینکه چرا شبدیز باید مولود فرخنده و صاحبقران  (.514: 1388)یاحقی،  «انددانسته
نقش و اهمیّت شبدیز به عنوان محمل عشق و »باشد و نسبی آسمانی داشته باشد؛ زیرا: 

سفیر تقدیر در رابطة عاشقانه میان خسرو و شیرین، سبب شده است تا او هیأتی 
: 1388)طغیانی و جعفری،« ب و رازآلود داشته باشدفراواقعی و سمبولیک بیابد و تولدّ عجی

119.)  
تولد عجیب و نسب فرازمینی شبدیز، حکایتی کوچک از معجزة عشق؛ عشق مادیـان  
به سنگی در فضایی رازآلود است؛ اما هدف این معجزة کوچک عشق، ایجاد بسـتری  

انسـانی کـه   است مناسب برای تبلور عشقی بزرگتر؛ عشقی وارسته و پویا برای تعالی 
نماد تمامی نوع سرگشته و جدامانده از اصل خویش است. او آفریده شـده اسـت تـا    

آفرینیهـای عجیـب   ای است کوچک برای نقشمرکبی باشد برای پیوندی که تنها بهانه
 . (131)همان: و شیرین عشق 

شبدیز نسبی از سنگ دارد و آفرینش و زایشی متمایز با دیگر اسبان معمولی دارد. 
رود که چنانچه فعالیّت بشری ای منفعل و دووجهی به شمار میگ نتراشیده، مادهسن

روی آن انجام شود، نجس، و اگر در اثر فعالیتهای آسمانی و معنوی شکلی پذیرد، 
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شود. تبدیل سنگ نتراشیده توسط نیروی آسمانی، بیانگر استحالة شریف و مقدسّ می
از طریق معرفت الهی است )شوالیه و آلن،  یافتهروح تاریک به روح منوّر و اشراق

خواهد و عظمت و اقتدار خسرو پرویز (. سوار متفاوت، اسب متفاوت می3/636: 1388
اغلب شیوة زاده شدن و پرورانده شدن »طلبد: اسبی منحصر به فرد چون شبدیز می

ا رقم اسبانی که بعدها مرکب قهرمانان خواهند شد، غیرمعمول و متفاوت با دیگر اسبه
های داستانی مربوط به این  از مکرّرترین مضمون(. 114: 1378)عبدالهی،« شودزده می

آیند یا نژاد و جانور در روایات پهلوانی، اسبانی است که از آتش و کوه بیرون می
(. نکتة در خور توجّه این است 157: 1388زایشی غیرطبیعی و دیگرسان دارند )آیدنلو،

سیاه محل رشد بذر است و رنگ »یابد. رنگ زایش میسنگ سیه فام ازکه شبدیز سیاه
منشأ، شروع، اشباع، اختفا و غیبت و مرحلة جوانه زدن قبل از انفجار نورانی تولدّ به 

)شوالیه، « رود. در میان مصریان، سیاه علامت تولدّ دوباره و بقای جاویدان استشمار می

رین و شبدیز، نسب از سنگ داشتن به با توجه به قرابت وجودی شی(. 3/348: 1388
شود. سنگ به می ای تکرارشونده، بارها در این منظومه دربارة آن دو بیان مایهعنوان بن

سنگی اشاره دارد و همچنانکه شبدیز نسبی از سنگ دارد، سنگی و نودوران دیرینه
 سازند گویی:شیرین نیز پس از اینکه برایش قصری می

 ة سنگنشسته گوهری در بیض
 

 پیکری در دوزخ تنگبهشتی 
 

 (105: 1392)نظامی،                                                                          
نظامی هیأت قرار گرفتن شیرین در قصر سنگی را به وجود گوهری در سنگ مانند 

و مندایی هم دیده کند. یکی دانستن انسان با مروارید در تعدادی از متون مانوی می
. در ادامه همچنانکه تولدّ شبدیز از کوه و سنگ است، شیرین (171: 1391)الیاده، شود می

 گیرد:هم در کوه جای می
 صبورآباد من گشت این سیه سنگ

 

 رنگکه از تلخی چو صبر آمد سیه 
 

 (107: 1392)نظامی،                                                                            
 نمانم جز عروسی را درین سنگ

 

 که از گچ کرده باشندش به نیرنگ... 
 

 اگر خود روی من روییست از سنگ
 

 درو بیند، فرو ریزد ازین ننگ 
 

 (201ـ202)همان:                                                                                           
یی بیجان نیستند: سنگها ا زایندة نوع بشرند و عطر آدمی دارند. سنگها تودهسنگه

مانند؛ سنگ نماد زمین ـ مادر اند و پس از سقوط خود زنده میزنده از آسمان افتاده
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/ 3: 1388)شوالیه و آلن،بخشد است. طبق برخی از سنّتها، سنگ زنده است و حیات می

کند. او در  در ارتباط با سنگ به شبدیز همانند می شیرین به تعریض خود را(. 631ـ633
داند و همچنانکه شبدیز در پنداری از نسل شبدیز میگفتگویی، خویشتن را در همذات

العاده و فراطبیعی از سنگ متولدّ شده است، شیرین نیز شبدیز را به عنوان زایشی خارق
     داند:از سنگ میگزیند و با یک واسطه، تولّد خود را مادر خویشتن بر می

 زوردرین سنگم رها کن زار و بی
 

 دگر سنگی برو نِه تا شود گور 
 

 چو باشد زیر و بالا سنگ بر سنگ
 

 بپوشد، گرچه باشد ننگ بر ننگ 
 

 همان پندارم، ای دلدار دلسوز
 

 که افتادم ز شبدیز اولین روز 
 

 (334: 1392)نظامی،                                                                             
خورد.  در این ابیات وجود انسانی شیرین و وجود غیرانسانی شبدیز با هم گره می

حیوانی وجود انسان اساطیری است که پیوندش با اسب بخشی از وجود غریزی و نیمه»
درواقع  کند وآب و دریا، ارتباطش با نیروی سرشار زمین و طبیعت را نمادینه می

یکی (. 125:  1392راد و دیگری، )سجادی« تجسّم عینی قدرت غریزی ناخودآگاه اوست
دیگر از موارد برجستة همراهی شبدیز و شیرین، وقتی است که شیرین به مداین 

بانو جویی برای یافتن او، سخنی از شیرین نیست و نظامی از زبان مهین گریزد. در پی می
یز و براق ـ که خودِ این عنوان، قداست، عظمت و اقتدار شبدیز در پیدا کردن او از شبد

گوید و در تصویری که در برابر دیدگان و سوارش را در خود نهفته دارد ـ سخن می
آید که به جای شیرین، شبدیز گم شده کند، گویی این توهّم پیش میمخاطب مجسّم می

کند. مرز میان مرکب و سوارش از شاید هم شبدیز، تمثالی از شیرین را آینگی می است!
شود. شبدیز پنداری وجود شیرین در شبدیز متبلور میرود و در فرایند یکسانمیان می

پژواکی از تمثال سوارش را در خود نهفته دارد و بازشناسی و تفکیکِ شیرین از شبدیز 
 شود:ای اسرارآمیز بازنمایی میگونهبه

 بدیشان گفت: اگر ما باز گردیم
 

 گر با آسمان همراز گردیمو 
 

 نشد ممکن که در هیچ آبخوردی
 

 یابیم از پی شبدیز گردی...ب 
 

 کبوتر چون پرید از پس، چه نالی؟
 

 که وا برج آید، ار باشد حلالی 
 

 بلی، چندان شکیبم در فراقش
 

 که برقی یابم از نعل براقش 
 

 (76: 1392)نظامی،                                                                          
 عکاسان در موجودی بیرونی وجود او است کهاز  شیرین و بخشیشبدیز، نقش مکمّل 
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است. در روایات اساطیری و حماسی هم اسب نه به عنوان مرکبی صِرف، بلکه  یافته
س شخصیتی قدرتبخش، انسانواره و همراه همیشگی انسان وجود دارد. در جای دیگر، پ

رود و از ماجراهای مریم و شکر، که خسرو به بهانة شکار به سوی قصر شیرین می
دادنهای دو شخصیّت به یکدیگر، که  آید، پس از پاسخسخن گفتن او با شیرین پیش می

 است:شود، آمده شیرین از رفتن خسرو، پشیمان می
 به گلگون برکشید آن تنگدل تنگ

 

 فرََس گلگون و آب دیده گلرنگ 
 

 برون آمد بران رخش خجسته
 

 چو آبی بر سر آتش نشسته... 
 

 به هر گامی که گلگونش گذر کرد
 

 پی شبدیز شاهنشاه برداشت... 
 

 چو گلرخ دید در شاپور، بشناخت
 

 سبک خود را ز گلگون اندر انداخت... 
 

 بر آخُر بست گلگون را چو شبدیز
 

 در ایوان برد شیرین را چو شبدیز 
 

 (351ـ353)همان:                                                                              
گیری از ظرفیّت گلگون در القای وضعیّت روحیِ در این ابیات، نظامی در بهره

به بیان دقایق و ظرایف و »است؛ آنچنان که در طی این داستان بارها شیرین موفّق بوده 
« استها و کنش و واکنشهای درونی پرداخته ن و تنش انگیزهپیچیدگیهای دنیای روا

پردازی، شاعر دو شخصیّت شیرین و گلگون و حالات و  )همان: یب(. از نظر شخصیّت
دل، خجل و شرمسار بودن و اشک طاقتی، شوریدهکند. بیرفتار آنها را تصویر می

م همخوانی تامّ و گلگون داشتن ـ که تناسب صوتیِ گلرنگ و گلگون با فضایِ کلا
تمامی دارد ـ و حتّی به کار بردن تعبیر گلرخ برای شیرین و ترکیب گلگون برای آب 
دیده، که سازة گل در آنها با گلگون مشترک است در آفرینش عنصر گلگون به عنوان 

برد و ای که شیرین را به سوی خسرو میمرکب عشق، نقش دارد؛ واسطه
طور کند؛ همانن و گلگون را در سفر عشق تداعی میناپذیری و همگامی شیری جدایی

برای پهلوان نقش مکمّل، یاریگر و »های نبرد با رستم همراه و که رخش در صحنه
« کرده استبخش طبیعت را ایفا میکنندة بخشی از قوای مادّی و روحانی پیروزیتأمین

 است. در فرهنگ عربی . اسب در فرهنگ آریایی برخلاف شتر (15: 1388)قائمی و یاحقی، 
از نظر هوش و ذکاوت حیوانی ممتاز بوده و اغلب روابط عـاطفی شـدیدی بـا    اسب 

سوارکار خود پیدا نموده و چه بسا که جان سوارکار خود را در برخی مواقـع نجـات   
« شـود دهد؛ حال اینکه کمتر چنان ارتباط عاطفی بین شتر و شترسـوار ایجـاد مـی    می

 . (50: 1387)خدایی، 
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ر این ابیات گلگون همچون شبدیز با صفات برتر و والایی چون؛ سرخی، د
زدنهای  شود. نفسپیمایی و رخشِ خجسته بودن وصف مینوردی، جهان تکاوری، گیتی

شود و تاخت و تازهای گلگون با تقلّا و کوشش شیرین در رسیدن به خسرو همراه می
کند و اینکه مرکبِ عشق ر میگلگون، شور و غلیان درونی شیرین را به ذهن متباد

 است، گلگون.   
برخلاف حضور دایم، پویا و فعّال شبدیز از آغاز داستان، پس از گم شدن     

شیرین و در جریان تلاش برای پیدا کردن اوست که جلوة گلگون برای نخستین بار در 
ن را شود تا شیریشود. در این صحنه شاپور بر گلگون سوار میاین مثنوی دیده می

نکتة شایان توجّه این است که شبدیز و گلگون هر دو در رخداد گمشدن و پیدا  بیابد.
کند و گلگون برای پیدا کردنش به کردن شیرین حضور دارند. شبدیز شیرین را گم می

شود. البته نباید نادیده گرفت که شبدیز مسؤلیّتهای خطیر حمل، نمایش وارد می
رسانی، محافظت و نگهبانیِ شیرین در یتگری، یاریهمراهی، همدمی، همرازی، هدا

 گیرد. زمان گمشدنش را بر عهده می
شبدیز در این داستان، مظهر روح است؛ روحی کـه عشـق، محمـل آن اسـت. او کـه      

رود، مأمور است تا محمل عشق )شیرین( را بـا خـود   سمند تیزتک روح به شمار می
ود و وصال حقیقی که در بسـتر مـرگ   مرحله به مرحله حمل کند تا به سرمنزل مقص

 (. 128: 1388)طغیانی و جعفری، دهد، برساند دست می

گلگون به عنوان بهترین گزینة انتخابی برای جویایی و ردیابی شیرینِ گمشده، این 
 شود:بانو تصویر میچنین از زبان مهین

 خیزبه حکم آنکه گلگون سبک
 

 بدو بخشم ز همزادان شبدیز 
 

 تک نباشدیز، کس همکه با شبد
 

 رگ نباشدجز این گلگون، اگر بد 
 

 اگر شبدیز با ماه تمام است
 

 به همراهیش گلگون تیزگام است 
 

 وگر شبدیز نبود مانده بر جای
 

 بجز گلگون که دارد زیر او پای 
 

 ملک فرمود تا آن رخش منظور
 

 برند از آخور او، سوی شاپور 
 

 (104: 1392)نظامی،                                                                             
تکی با شبدیز خیزی، تیزگامی، رخش منظور و همزادی و همتوصیفاتی چون سبک
سازی نقش در اغراق و برجسته« رخش منظور»کند. ترکیب  را برای گلگون بیان می

های نهان و زیرین، و در لایهگلگون نقش دارد. گلگون همرتبه و همردیفِ رخش است 
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ماند. نظامی با تکرار شبدیز و به رستم می -گردآفریدی در طی طریق عشق-شیرین هم 
است ـ و ایجاد نوعی گلگون در این ابیات ـ در هر بیت نام هر کدام، یک بار آمده 

یشتر بانو را در برابری آن دو )شبدیز و گلگون(، بهتر و بتوازن و تعادل، ادعّای مهین
شود. در این ابیات، قرابت و نزدیکی دایرة وجودی دو عنصر شبدیز و متصوّر می

بانو با ذکر صفت همزاد بودن، تداخل هویّت و هستیِ آن نماید و مهینگلگون رخ می
شود. پس از اینکه سازد. در ادامه این بار گلگون، مرکب عشق میتر میدو را عینی

رود در بازگشت دوبارة شیرین، شاپور این چنین و میبه سوی خسر« شبدیز»شیرین با 
 او را:

 وزان گلخن بران گلگون نشاندش
 

 به گلزار مراد شاه رساندش 
 

 چو زین بر پشت گلگون بست شیرین
 

 به پویه دست برد از ماه و پروین... 
 

 وزان سو خسرو اندر کار مانده
 

 دلش در انتظار یار مانده 
 ج

 (107)همان:                                                                                      
گرداند. در این منظومه در برد و گلگون او را بر میگویی شبدیز، شیرین را می

 پیوندی شگرف: 
همزادی گلگون با شبدیز و وابستگی آنها با صاحبانشان، حضور آنها را در قسـمتهای  

ای از ستان، نمودی چشمگیر بخشیده است؛ چنانکه تا پایان، لحظهبرجسته و اصلی دا
شود و سرانجام آن دو را به کـانون عشـقی جاودانـه و وصـالی شـیرین       آنها جدا نمی

)طغیــانی و یابــد رســاند و خــود نیــز از آبشــخور آن عشــق، حیــاتی ابــدی مــی  مــی
  (.131: 1388جعفری،

یز، پس از چندین بیت تقابلی به در به هم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه ن
نوعی دیگرپنداری، تبدیل و استحاله، اتحّاد و یکی شدن عناصر شبدیز، گلگون، شیرین 

 توان میان عاشق و معشوق و اسبانشان دید:شود؛ وحدتی که میو خسرو دیده می
 دو صیدافکن به یک جا باز خوردند

 

 به صید یکدگر پرواز کردند 
 

 و جوانهدو تیرانداز چون سر
 

 ز بهر یکدگر کرده نشانه 
 

 دو یار از عشق خود مخمور مانده 
 

 به عشق اندر ز یاران دور مانده 
 

 یکی را دست شاهی تاج داده
 

 یکی صد تاج را تاراج داده... 
 

 نظر بر یکدگر چندان نهادند
 

 که آب از چشم یکدیگر گشادند 
 

 گشت پرویزنه از شیرین جدا می
 

 کرد شبدیزگذر می نه از گلگون 
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 طریق دوستی را ساز جستند
 

 ز یکدیگر نشانها باز جستند... 
 

 مه و خورشید را دیدند نازان
 

 قران کرده به برج عشقبازان... 
 

 تاخت شد هر کس که میدر ایشان خیره
 

 که خسرو را ز شیرین باز نشناخت 
 

 (115ـ117: 1392)نظامی،                                                                     
های واژگانیِ )شیرین و خسرو( و )گلگون و شبدیز( نوعی تقابل دوگانه در خوشه

شود. افزون بر این، تشبیه دو سوی این ماجرای عشقی به دو صیدافکن، دو دیده می
نهان دارند، تیرانداز، سرو و جوانه و مه و خورشید که همة آنها نوعی تقابل را در خود پ

سازی شخصیتها و کشد؛ نوعی مقابلهسازی و تقابل را بهتر به تصویر میاین قرینه
تنها خسرو در اسبهایشان، که در خدمت کشش و کوشش جریان عشق در متن است. نه

شوند، بلکه گاهی با شیوة بیانِ جادوانة نظامی، شبدیز و شیرین در گلگون مستغرق می
شوند. وقتی برای بار سومّ، شاپور صورت  گر مستحیل میخسرو و شیرین در یکدی

 دهد:میگذارد، شیرین این چنین نسبت به آن واکنش نشانخسرو را به نمایش می
 دل سرگشته را دنبال برداشت

 

 به پای خود شد، آن تمثال برداشت 
 

 دران آیینه دید از خود نشانی
 

 چو خود را یافت، بیخود شد زمانی 
 

 (63)همان:                                                                                   
در بیرون آمدن شیرین از خرگاه هم، یکی از نقاط اوج استحاله و یکی شدنِ ساحتِ 

 بینیم: وجودیِ خسرو و شیرین را در سخن خسرو، خطاب به شیرین می
 گهی گفتی تنم را جان تویی، تو

 

 : این منم، من؟ آن تویی، تو؟گهی گفت 
 

 (382)همان:                                                                                
های پنهان بیت در یکتایی در لایه« ما»و ایجاد ضمیرِ « من»و « تو»تکرار ضمیرهای 

آمیز پرسشی ابهام و یکی شدن خسرو و شیرین سهم دارد و شاعر با استفاده از جملات
 که با فضای وهمی سخن، همراه است و حالت گیجی و ابهام متکلّم را بهتر 

همانیِ خویش، پای فشرده و استحالة دو شخصیّت خسرو و دهد بر ادّعایِ این مینشان
 است.تر کرده شیرین را برجسته

 گیري. نتیجه3
گون، رازها و زیباییهای با محوریّت شبدیز و گل خسرو و شیرینبازخوانی منظومة 

سازد. شبدیز و گلگون همچون دو شخصیّت داستانی با  هنریِ بسیاری را هویدا می
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کنندة این منظومه نقش دارند. این شگرد با موقعیّت کارکردی خاصّ در حوادث تعیین
وجه رنگی از تصنّع و ساختگی بودن ندارد  پرداختة ذهن شاعر است به هیچاینکه ساخته

طوری که جدایی آن از فاقات و پیشامدهای داستان، عجین و با هم آمده است به و با اتّ
و  داستان، غیرممکن و ناشدنی است و چه بسا اهمیّت آن تا حدّی است که حذف

دهد و سامان آن را بر هم الشعاع قرار مینادیده گرفتن آن، کل ساختار منظومه را تحت
 زند. می

و گلگون در این ماجرا اتفاقی نیست؛ بلکه در پیِ  حضور، کنش و عملکردِ شبدیز
یابند و نقش کلیدیِ خود را در روند داستان درخواستِ شاعر است که آنها حضور می

دهی ساختار  کنند. شاعر بخوبی از این فکر، شگرد، تمهید و امکان در روند شکلایفا می
رای حضور ظاهری توان گفت شبدیز و گلگون در وجوید. میمثنوی خویش سود می

خود در تعمیق و ژرفابخشی به عمل شخصیّتها نقش اساسی دارند. نقش آن دو در این 
کننده است. آنها در هیأت یک شخصیّت و داستان فراتر از یک مَرکَب و وسیلة حمل

عنصر اصلی در نهایت اعجاز، نوآورانه، گزینشی و متفکّرانه، توسط سخنسرای گنجه در 
ر داستان با ویژگیهای خاص، اعمّ از رنگ، شمایل ظاهری، تنومندی، مسیر هدف معیّن د

اند.  اند و به اوج رسیدهاند، بالیدهاند، رشد کردهسری بودن، آفریده شدهبرتری و حتّی آن
در ضمن هر دوی آنها از دید شاعر، بسیار عزیز، گرانمایه، ارجمند، متعالی و حتی 

 اند.شدهسویی خلق ماورایی و آن
آفرینی و دیگرگونگیِ عناصر های بسیار در پیچیدگی، ابهام همانیها و نمادینگینای

این متن نقش دارد. هویّت و هستیِ عناصر شبدیز، گلگون، خسرو و شیرین در 
ای، سریان و جریان دارد. شبدیز در هر دو شخصیّت هایِ متداخل و در هم تنیده دایره

نماید. نظامی تنها در هیأت شیرین رخ میخسرو و شیرین نمود دارد؛ امّا گلگون 
توانسته است از این نمادینگی و دیگرسانی به عنوان اصلی بنیادین و ترفندی خلّاقانه، 
شگرف، سنجیده و متبحرّانه در ارتباط تنگاتنگ با موضوع عشق و چه بسا یکی شدنِ 

 عشق و عاشق و معشوق سود جوید. 
توان ، میخسرو و شیرینبدیل اهکار بیپس از واکاوی موشکافانه و دقیق در ش

گفت شبدیز پس از دو شخصیّت خسرو و شیرین از نظر اهمیّت شخصیّت، نقش ویژه 
بانو ـ در جایگاه سومّ قرار و عملکرد فعّال و جنجالی، ـ حتّی قبل از شاپور و مهین
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اتر از آنها، بانو و شاپور، و شاید فرعنان با مهیندارد. گلگون نیز از نظر شخصیّتی، هم
آید که شبدیز و خسرو در ساحتی لغزان، فعّالانه ایفاگر نقش خود است. گاه پیش می

یکی هستند؛ شبدیز، خسرو است و خسرو، شبدیز. این نکته، دربارة شیرین و گلگون و 
کند. البته دایرة وجودی شیرین افزون بر  دو هم صدق می نوسان وجودی و تمثالیِ آن

 هم تداخل دارد.گلگون با شبدیز 
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